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از گردن گذشته!
کســب مدال طلای آســیا اتفاق کمی برای جوانی 18 ســاله 
نیست. لابد از آن به بعد واکنش‌ها نسبت به او فرق کرده است. 
ســهیل در یکی از بطری‌های تلقی را بــاز می‌کند. بند یکی 
از آن‌‌هــا را می‌گیرد و ســعی دارد آن را از میــان ده‌ها مدال‌ 
پریشان و در هم فرورفته بیرون بکشد: بخواهی نخواهی 
در این شــرایط همه توقع دیگری از تو دارند. دیدگاه‌ها 
نسبت به تو فرق می‌کند همان طور که دیدگاه خودت 
هم به خودت عوض می‌شود. همه از تو انتظارمنش 
پهلوانــی دارنــد. مخصوصــا از وقتــی گوشــت 
می‌شکند! هم محله‌ای‌ها دوســت دارند کنارت 
باشند، مغازه‌ که می‌روی ازت می‌پرسد:»پهلوون 
چی می‌خــوای؟« این حتی روی شــخصیت 
خودت هم تاثیر می‌گذارد. خود من گوشم را 
حریف تمرینی‌ام توی کنده‌کشی شکست 
و گفت پهلوانــم کرده‌اســت. از آن به بعد 
خودم بیشــتر مراقب رفتارهایم هستم. 
در کل وقتی کشتی می‌گیری و دیگران 
هم ایــن را می‌دانند به ســمت مثبت 
بودن ســوق پیــدا می‌کنــی. برای 
همین کشتی‌گیرها معمولا افراد 
با اخلاقی هستند. البته 

نسل الان را نگاه نکنید که به بچه‌ها نمی‌شود چیزی گفت ولی 
زمان ما خط ریشمان کمی کج می‌شد مرحوم موسوی خودش 

صورتمان را اصلاح  می‌کرد.
گوشــی‌اش زنگ می‌خورد و سهیل »سلام پهلوون« تحویلش 
می‌دهد و گفت‌وگو را به ساعتی بعد موکول می‌کند. بعد دست 
داخل  بطــری می‌کند و یک مشــت مــدال از درون آن بیرون 
می‌کشــد. دوســت داریم مدال طلای آســیا را توی گردنش 
بیندازد اما از ایــن کار طفره می‌رود: این‌هــا دیگر از گردن ما 

گذشته است.
 قهرمان کشــتی آســیا همان طور که ســعی دارد اولین مدال 
کشــتی‌اش را از بین گردن آویز‌های در هم فرو رفته پیدا کند،  
ادامه می‌دهد: واقعیت این اســت که مســئولان ما نسبت به 
ورزش و قهرمانان کم‌لطف هستند. آن‌ها با مدال‌های قهرمانی 
ما کارنامه‌شان را درخشان می‌کنند اما همین که مدتی بگذرد 

دیگر یادشان هم از ما نمی‌آید.

فیتیله پیچ واقعیت‌ها
طلای آسیا در بین مدال‌ها خودنمایی می‌کند اما فایده‌ای ندارد. 
نمی‌شود به زور مدال گردن کســی انداخت. عکاس هم کلافه 
است. بهترین راه نشان دادن واقعیت‌هاست. می‌گذاریم سهیل 
با مدال‌هایش بازی کند تا حس واقعی‌اش با آن‌ها در لنز دوربین 
قرار بگیرد. همان طــور که حالا ترجیح می‌دهــد با واقعیت‌ها 
زندگی کند تا خیال. این‌ حس‌ها درست زمانی به سهیل هجوم 
می‌آورند که واقعیت‌های زندگی خودشان را به او نشان می‌دهند. 
آن طور کــه خودش می‌گوید درســت بعــد از گرفتن مدرک 
کارشناسی از دانشگاه فردوسی آن هم با معدل الف!: 
بعد از دانشــگاه دیدم کاری برایم جور نمی‌شود، 
مسئولی هم پاسخ نمی‌دهد. شاید باور نکنید 
ولی باز راهی به جز ادامه تحصیل نیافتم؛ 
با خودم می‌گفتم شاید با گرفتن مدرک 
کارشناسی ارشد بتوانم شغلی ثابت 
داشته باشم. ولی حالا از این کارم 
پشــیمانم چرا کــه باید هزینه 
سرسام‌آور دانشــگاه آزاد را 
 بپردازم بدون هیچ امیدی 

به نتیجه آن.
ا  ر یش  نگشــت‌ها ا
می‌برد لای موهایش 
و چنــد ثانیــه بعــد 
دوبــاره لای گردن 
آویزها: آن چیزی 
را  ش  فکــر کــه 
و  یــم  د ‌کر می
می‌خواستیم نشد 
با اینکه تلاشمان 
را کردیــم. مثــا 
ی  مهــد همیــن 
ن  مــا ی قهر تقــو
ز  2 ا 0 0 8 ن جهــا
بچه‌هــای مــا بــود. 
پــس مــا در تــاش 
کردن کم نگذاشــتیم. 
اما چرا بیشــتر قهرمانان 
هشتشــان گــرو نهشــان 
اســت؟ نمی‌دانم شــاید هم 
این‌ها انتظارات زیادی‌اســت 
که ما داریــم! خیلی وقت‌ها هم از 
خودم می‌پرســم مگر چند نفر مدال 
آور آســیایی و جهانــی داریــم؟ 15 نفر 
هم نمی‌شــوند. واقعا برای این تعداد افراد 

نمی‌شــود کاری کرد؟ بارها این‌را از مســئولان پرســیدم ولی 
گوش شنوایی  نیست.

سرکیف مدال‌ها، تا یک جایی!
نزدیک به 50 مدال مرتب روی میز چیده می‌شوند. مدال‌هایی 
که هــر کدام با انعکاس نــور چراغ درخشــش و رنگ متفاوتی 
دارند. ســهیل دســتش را میان آن‌‌ها می‌بــرد و مدال کوچک 
برنــزی بیرون می‌کشــد که آن را در ســال 75 و در مســابقات 
بســیج ورزشــکاران گرفته اســت. آن را با افتخــار توی گردن 
می‌انــدازد و همزمان با گــوش کردن به خــرده فرمایش‌های 
عکاس به حرف‌هایــش ادامه می‌دهد:کشــتی ومربی‌گری 
برای من غیر از این مدال‌ها هیچ چیز نداشته‌اســت. با وجود 
اینکــه در همه این ســال‌ها با عشــق کشــتی گرفتــم! الان 
 خانواده با ادامه کشتی گرفتن و حتی مربی‌گری‌ام مخالفند. 

راضی نیستند.
مدال برنز بین دو انگشــتش قرار می‌گیرد و لبخند تلخی روی 
لبش می‌نشــیند: مادرم می‌گوید خــودت را بدبخت کردی، 
بچه‌های مردم را بدبخت نکن. خــودم هم به این موضوع فکر 
می‌کنم. خیلی هم فکر می‌کنم؛ به نداشتن کار ثابت با این همه 
مدال و مدرک دانشگاهی و لوح تقدیر. درآمدم با کمک کردن 
به پدر و حمل بار با وانت تأمین می‌شود. اینکه می‌گویم تأمین 

شاید در حد هزینه‌های اولیه باشد.
او ادامه می‌دهــد: از وقتی کار مربی‌گری را شــروع کردم کار 
با بچه‌ها برایم خیلی لذت‌بخش شــده و خیلی از آن‌ها انرژی 
می‌گیرم و بهشــان امید می‌دهــم اما وقت‌هایی کــه با خودم 
خلوت می‌کنم به خودم می‌گویم نکند داری بهشان امید واهی 
می‌دهــی، نکند این بچه‌ها به خاطر درگیر شــدن به ورزش از 
زندگی‌شان بمانند. این دوگانگی هر روز، هر ساعت و هر لحظه 

همراه من است.
سهیل دو زانو روی زمین می‌نشــیند. نگاهش روی مدال‌ها و 
لوح‌ها که دوروبرش پخش شده ثابت می‌ماند: تا یک جایی با 
این‌ها خیلی کیف می‌کنی اما بعدش دیگر نه. چون می‌بینی 
زندگی فقط تشک کشتی نیست. هرچند هم که خیلی دوست 
داشته باشی همه زندگی‌ات روی تشک کشتی باشد. اما باید 
در کنارش شغلی داشته باشی تا بتوانی زندگی بگذرانی ولی 

کشتی بدون درآمد، مگر می‌شود؟

لحظه‌های نگرانی قهرمان
سهیل سری تکان می‌دهد و می‌گوید از قهرمانی ما که گذشته 

شما بیشتر از محلات سوال بپرسید.
از محــات می‌پرســیم و او از اولین تجربــه مربی‌گری‌اش 

می‌گوید و حــدود 40 نفــر در رده نونهــالان نوجوانان و 
جوانان که زیر دستش تمرین می‌کنند. به گفته سهیل 

او در ابتدا قصد مربی‌گری نداشــته و به درخوست 
امیــر توکلیان، کشــتی‌گیر مطــرح بین‌المللی 

مربی‌گری در باشگاه راه‌آهن را شروع می‌کند. 
سهیل می‌گوید: من حرف این بزرگوار را زمین 
نمی‌اندازم حتی برای گرفتن این مصاحبه هم 

از او رخصت گرفتم.
بلنــد می‌شــود و چند تــا فنجان نســکافه گرم 

برایمان آماده می‌کند که خیلی می‌چســبد:کار 
کردن با بچه‌ها احســاس آرامش می‌دهد. وقتی می‌روی 
توی باشــگاه و می‌بینــی عده‌ای با اشــتیاق حرف‌هایت 
را می‌شــنوند حس خوبی پیدا می‌کنی. آن‌ها حســابی 
تلاش می‌کنند و ســختی‌های کشتی را تحمل می‌کنند 
چون کشتی واقعا رشته سنگینی است. وقتی می‌بینی 

با اشــتیاق همه چیــز را تحمل می‌کننــد خودت هم 
به ادامه کار علاقه‌مند می‌شــوی. حــس خوبی به 

بچه‌ها پیدا می‌کنی و حتی بهشــان وابســته می‌شــوی.  ولی 
بعد از تمرین که مــی‌روی توی خلوت خــودت  واقعا نگرانی! 
نگران آینده‌شــان. در اصل به خودت که نگاه می‌کنی نگران 
آن‌ها می‌شــوی.اما کاری از دســت کســی برنمی‌آیــد غیر از 
مســئولان که بنشــینند و بــرای این موضوع فکری اساســی 
بکنند. یادم می‌آید آن زمان مرحوم موسوی می‌گفت:»حمال 
کیفتان نباشید« منظورش این بود که مدالی چیزی بیاورید. 
ما هــم مــدال آوردیم. مدال پشــت مــدال. قهرمانی پشــت 
قهرمانــی. امــا آخر این همه مــدال و قهرمانی حســرت گذر 
 جوانی برایمان مانده و نقطه صفری که باید حالا با واقعیت‌ها 

روبه‌رو شوی.
در فرصتــی که عکاس چند تــا نما برای عکاســی پیدا کرده و 
سهیل را دنبال خودش می‌برد، به این موضوع فکر می‌کنم که 
چقدر در رده نونهال، نوجوان و جوان قهرمان کشتی داریم. اما 
چه می‌شود که این‌ها در مسیرشان متوقف می‌شوند؟ آخرین 
مدال قهرمانی کشتی خراسان در رده بزرگسالان در رده جهانی 
سال‌ها پیش بود. چه می‌شود که ذوق و تلاش کشتی‌گران در 

ابتدای جوانی کور می‌شود؟!
ســهیل هنوز ازدواج نکرده و به این موضوع فکر هم نمی‌کند، 
می‌گوید: شرایط ازدواج ندارم. می‌روی خواستگاری و بهشان 
می‌گویی کشتی گیری. بعدش چی؟ چی به‌دست آوردی که 
عرضه کنی؟ ترجیــح می‌دهی اصلا فکرش را هم نکنی. هراز 
چندگاهی جنگی هم در خانه در می‌گیرد، حتی ممکن است 
برنامه از پیش تعیین شده مادرت را هم به هم بزنی و آبرویشان 
را ببــری ولی چاره‌ای نیســت. وقتــی شــرایط ازدواج نداری 

نمی‌توانی ریسک کنی.
عــکاس می‌خواهد چند تا عکــس بیرون آپارتمان از ســهیل 
بگیــرد. همگــی راه می‌افتیم می‌رویم بیرون. توی آسانســور 
می‌گوید: این روزها اتفاقا خیلی دغدغه‌ام زیاد شــده. شــاید 
همان چالش 30سالگی که آقای مدیری می‌گفت، مدام فکر 
می‌کنم به آینده‌ام، به ورزش، به کشــتی، کشــتی و کشــتی. 
به اینکه مربی‌گری همان مســیری نباشــد که کشتی بود، به 

بچه‌ها، درس و مدرسه‌شان،  به آینده‌شان...

تا یک جایی 
با این‌ها خیلی 
کیف می‌کنی 

اما بعدش 
دیگر نه. چون 

می‌بینی زندگی 
فقط تشک 

کشتی نیست. 
هرچند هم که 
خیلی دوست 
داشته باشی 

همه زندگی‌ات 
روی تشک 

کشتی باشد. 
اما باید در 

کنارش شغلی 
داشته باشی تا 
بتوانی زندگی 
بگذرانی ولی 
کشتی بدون 
درآمد، مگر 

می‌شود؟
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